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  چكيده
آفرينند كه مايه زيبايي سخن و جلوه  هايي مي تعابير كنايي تصوير، در هر زبان از جمله زبان عربي

بلسـان  «، و قرآن مجيد نيز كه به زبان عربي، افزايند مي هنرسخنورند و بر قدرت نفوذ و اثر بخشي كلام
بسامد تعبيرات كنايي آن به قـدري اسـت كـه در مجـال      ، ) نازل گشته است195(الشعراء  »عربي مبين

  طلبد.  مي پژوهشي مستقل، تعبيرات كناييهاي  نقد و بررسي ترجمه، قرآنهاي  بررسي ترجمه
گنجد ولي از باب ما لايدرك كلهّ لا يتـرك كلّـه    نمي در يك مقالهها  بررسي همه  ترجمه، به يقين

مرحـوم  هـاي   ترجمه فارسي قرآن  كه در دسترس عموم است يعني ترجمـه  4ستار به واكاوي در اين ج
و بـه اسـتناد   شده ابوالفضل بهرام پور و محمد مهدي فولادوند پرداخته ، حسين انصاريان، ايقمشهالهي 

. و بـر  ...برخي از تعابير كنايي قرآن مشخص گشـته اسـت  .نمونه و، مجمع البيان، مانند الميزانفاسيري ت
و شـده  ارائه شده به نقـد كشـيده   هاي  عبارات كنايي تبيين و ترجمه، اساس مراجع لغوي و تفسير آيات

معلوم گشته است كه مترجمان در ترجمه تعبيرات كنايي روشي يك نواخت ندارند؛ از جمله گـاهي بـه   
و بـراي  انـد   هره بردهو گاهي از ترجمه توضيحي باند  آورده سراغ ترجمه حرفي رفته گاهي معادل كنايي

بيـانگر  هـا   برخـي از ترجمـه  ها،  گذشته از آين اند. از كلمات توضيحي استمداد جسته، بيان معناي كنايي
  باشد. نمي مراد تعبير كنايي قرآن

  
  فولادوند. ، بهرام پور، انصاريان، ايقمشهالهي  ، قرآن ، كنايه، ترجمهها:  كليد واژه
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    مقدمه
يعنـي  هـا   كنايه، فراوان است. در اين ميانمجازى كاربرد تعبيرات ، در زبان عربي  

باشـد ولـي بـه    روا مي ها  هاي آنتعبيراتي كه درنظرگرفتن معناي اصلي و موضوع كلمه
ــده (الهاشــمي  ــه بازدارن ــدان قرين ــاظ آن، )346، خــاطر فق ــي الف ــاي لازم ــا اراده معن ه

كنايه از بلندي قامـت   "لانٌ طويل النجّادف ": ) مانند اينكه بگويي182، شود(التفتازاني مي
يعني فلان شـخص در رفـاه و آسـايش اسـت. البتـه       "فلانة نؤوم الضحّي": و يا بگويي

، را بدون آنكه به تأويل برده شود "النوم في الضحّي"و  "طويل النجّاد"توان عبارات  مي
فـت. (الخطيـب   در همان معناي بلندي قامت و خواب تا هنگام پيش از ظهر در نظر گر

) و 93 /2، (السيوطي "كنايه رساتر از تصريح است.")  در بلاغت عربي  330، القزوينى
بـه  ، از مبالغـه را بـه همـراه دارد   اي  بيشتر از آن داراي تأثير است و در درون خود شمه

دهـد. تعبيـرات    افزايد و به تصوير وضـوح بيشـتري مـي    معناي كلام زيبايي و جمال مي
) كنايـه بـرغم   184و2/183، امينبزرگي را در خود دارد.( معاني، فاظي اندككنايي در ال

امـا همـين   ، دارد گيرد و خواننده را به تأمل وا مي آنكه از نوعي ابهام و غموض بهره مي
  انجامد. مي تأمل است كه به واضح تر شدن مطلب

ه و ما أَرسلْنَا من «در قرآن مجيد نيز كه طبق آيات شـريفه    »رسولٍ إِلاَّ بِلسانِ قَومـ
ذاَ لسانٌ عرَبِي مبِينٌ«، )4، (ابراهيم ) بـه زبـان قـوم عـرب و سـبك      103، نحـل ال( »و هـ

ض  «) كنايات بسياري مانند 299، صالحنزول نازل شده است( متداول بين مردم زمان يعـ
ديهلَى يع م27، الفرقان(»الظَّال (»ََّكف قَلِّبيهي« )42، كهـف ال( ،»     م ي سـ لُ فـ ج الْجمـ يلـ

اطيبه كار رفته است و ترجمه اين قبيل تعبيرات  با شـيوه ترجمـه   40، عرافلا(ا »الْخ (
  ارائه شده جاي نقد دارد.هاي  طلبد و ترجمه درنگي شايسته مي ، معنايي يا ارتباطي

انـواع  ، ترجمـه قـرآن  هـاي   نمايد كه در بـاب روش  مي ضرورت اين مهم آنجا رخ
هـا   شرايط مترجم آثار بسياري پديـد آمـده اسـت و برخـي بـه نقـد ترجمـه       ها،  ترجمه
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برغم آنكه تعبيرات كنايي اند،  كرده مستوفايي كه مطرحهاي  ولي در  بحث 1اند،  پرداخته
هيچيـك از نويسـندگان بـه صـورت مسـتقل بـه       ، در آيات شريفه قرآن پر بسامد است

به سراغ  نگارنده بررسي ترجمه كنايات قرآني نپرداخته اند؛  از اين رو در جستار حاضر 
هاي اخير انجام گرفته و در دسترس عموم ايرانيان  چهار ترجمه فارسي قرآن كه در سال

 رفته وم پور و فولادوند بهرا، انصارياناي،  قمشهآقايان الهي هاي  ترجمه، قرار دارد يعني
بررسي كرده و ها  در اين ترجمهتعابير كنايي مندرج در آيات شريفه قرآن را هاي  ترجمه

 به نقد كشيده است.

ترجمـه ارتبـاطي   «: ماننـد هـايي   مدخلها،  شايد بهتر اين بود كه در بررسي ترجمه
ذيـل  هـا   و ترجمهشد  مي تعيين» تفسيريهاي  ترجمه«» ترجمه معنايي كنايات«، »كنايات

هـاي   شد؛ ولـي جهـت تسـهيل در تطبيـق ترجمـه      مي اين قبيل عناوين تنظيم و بررسي
بعـد از   ، آغاز آيه شريفه و تعبير كنـايي منـدرج در آن آيـه را برگزيـده    ، صورت گرفته
  ارائه شده بررسي و نقد شده است.هاي  اين چهار نفر مترجم ترجمههاي  آوردن ترجمه

  
ةِ   .الَّذينَ يشْترَوُنَ بعِهد اللهّإنَِّ « -1 وم الْقيامـ  »......... لاَ يكَلِّمهم اللهّ ولاَ ينظرُُ إلِـَيهمِ يـ

 )77، (آل عمران
 به ايـن  اشاره شايد و اعتنائيست بي از كنايه »و لا يكَلِّمهم اللَّه«در اين آيه تعبير    

 جـواب  عـذاب  تخفيـف  در كننـد  اصـرار  و تقاضـا  و التجـاء  و الحـاح  چه هر كه باشد
  )  3/258طيب(.شنوند نمي

                                                 
ش. برخـي از آثـار كـه بـه     1384، تابسـتان  43و 42هاي قرآنـي، ويـژه ترجمـه قـرآن، شـماره       علاوه بر فصل نامه پژوهش .1

نوشـته محمـد علـي    » هاي برتـر قـرآن كـريم    پژوهشي در ترجمه«اند عبارتند از:  كتاب  هاي فارسي قرآن مجيد پرداخته ترجمه
نوشـته  » هاي قـرآن كـريم   نقدي بر ترجمه«مقاله:  1368، 28شه، شماره ش. مجلات: كيهان اندي1390كوشافر، نشر كتاب مبين، 

از هـادي حجـت، سـال سـوم،     » هاي فارسي قـرآن  تاريخچه نقد ترجمه«سيد عبد الوهاب طالقاني. مجله ترجمان وحي، مقاله: 
ه آيينـه ميـراث: مقالـه    . مجل ـ1384، ارديبهشت 207شماره » هاي قرآن در غربت ترجمه«شماره دوم. مجله گلستان قرآن، مقاله 

» هاي فارسـي قـرآن   ترجمه«ش.. مجله سخن عشق: مقاله 1380، بهار 12، علي رواقي، شماره »هاي قرآن سبك شناسي ترجمه«
 ش.1380، بهار 12شماره 
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 نگويد... سخن) خشم از( آنها با خدا و ..: .ايالهي قمشه.     
 گويد... نمي سخن آنان با خدا: انصاريان.  
 نگويد... سخن آنها با قيامت روز در خدا، بهرام پور.    
 گويد... نمي سخن آنان با قيامت روز خدا: فولادوند.  

شـود كـه همـه مترجمـان بـه معنـاي لغـوي تعبيـر          مـي  ملاحظـه هـا:   نقد ترجمه
را در معنـاي كنـايي   » يكلمّهم االلهلا«تعبير ها  توجه داشته و هيچ يك از آن»لايكلّم«كنايي

از «البته اگر به صورت ترجمه تفسـيري   اند. ترجمه نكرده» بي اعتنايي خداوند«آن يعني 
  نمودند رساتر بود. مي جمهتر» گويد نمي بي اعتنايي سخن

2- »وهجو ضيَتب موي     مهوه ودت وجـ ذينَ اسـ ا الَّـ ، (آل عمـران  ».....وتسَود وجوه فأَمَـ
106(  

سفيدي صورت كنايه از روشنايي ظهور شادي در چهره مؤمنان است كما اينكه     
) بيـاض  432الرّاغـب  . 68، (سبزواري باشد  مي سياهي كنايه از ترس از سرنوشت ناگوار

و نيـز سـواد وجـه كنايـه از تيـره      ، وجه (درخشندگي رخسار) كنايه از سر فرازي است
 )  3/160، حسيني همداني(بختي و بينوائي است.

 در روزي كه گروهي روسفيد و گروهي روسياه باشند...: ايالهي قمشه  
 ي سياه شود...هاي هايي سپيد و چهره در روزي كه چهره: انصاريان  
 هايي سياه شود... هايي سفيد و چهره روزي كه چهره: بهرام پور  
 هايي سياه گردد... و چهره، هايي سپيد ] روزي كه چهره [در آن: فولادوند.  

، كنايه از عاصـي » روسياهي«به معناي سرافرازي و » روسفيدي«تعبيرها:  نقد ترجمه
كنايـه از شـرمنده و سـرافكنده بـودن اسـت.      بدطالع و بدبخت و رو سياه بـودن  ، بدكار

  : گويد مي ) نظامي158و26/157، (دهخدا
ــدم   ــذرخواه آم ــن ع ــت مك  عقوب

  
درگـــاه تـــو روســـياه آمـــدمبـــه    

)12، شرفنامه(  
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وه  «براي كنايه تعبيـر اي  قمشهاز اين رو ترجمه مرحوم الهي  يض وجـ ود   تَبـ وتسَـ
وهجباشند.  مي ترجمه حرفيها  مناسب تر است. و ساير ترجمه »و  

ن الغْـĤَئط    ....يا أيَها الَّذينَ آمنُواْ « -3 نكمُ مـ اء    أوَ جاء أحَد مـ تمُ النِّسـ  »....أوَ لامَسـ

 )43، نساال(
اء  «و  »جاء أَحد منكمُ من الْغـĤَئط «در آيه فوق دو تعبير  تمُ النِّسـ در معنـي   »لامَسـ

  اند. كنايي به كار رفته
طئĤَْن الغنكمُ مم دَاء أحج   

 "). 3/207 ، طوسـي ، (و التغوط كنايـة عـن الحـدث فـي الغـائط     ، الغائط و الغيطان
فهمند در اصل به معني زمين گودي اسـت   بر خلاف مفهومي كه امروز از آن مي "غائط

قضـاي   "بيابان گرد و مسافر در آن زمان بـراي دارد و افراد  كه انسان را از انظار دور مي
بنـا بـر ايـن معنـي جملـه چنـين       ، تا از ديدگاه مردم دور باشند، رفتند آنجا مي "حاجت

كـه روي هـم رفتـه كنايـه از      "...اگر يكي از شما از مكان گودي آمده باشـد  ": شود مي
 )5/162 ، و  مترجمان 3/399 ، قضاي حاجت است.(مكارم شيرازي

سَاءلامالنِّس ُتم   
و  400و3/399 ، مكارم شيرازي(كنايه زيبايي از آميزش جنسي است. "لمس "واژه 
اين جمله تعبيري است ، "أَو لامستمُ النِّساء ": ) جمله139و ابن هائم   4/89 ، مترجمان

و به منظور رعايت ادب جماع را لمس زنـان  ، اي كه منظور از آن عمل جماع است كنايه
تا به نام عملي كه طبع بشر از تصريح بنام آن امتناع دارد تصريح نكـرده باشـد.   ، هخواند

  )5/37(موسوي همداني
 قضاء حاجتي دسـت داده باشـد يـا بـا زنـان مباشـرت       : .ايالهي قمشه ..

  ايد... كرده
 يـا بـا زنـان آميـزش     ، ] آمده ... از قضاي حاجت [از دستشويي: انصاريان

  ايد... كرده
 از قضاي حاجت آمد و يا با زنان تماس داشتيد...: .بهرام پور ..  
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 ايد... .. از قضاي حاجت آمد يا با زنان آميزش كرده: .فولادوند  
جاء أحد منكم مـن  «شود كه همه مترجمان محترم تعبير مي ملاحظه ها:  نقد ترجمه

قـاي  فقـط آ »ّ  لامسـتم النسـاء  «ولي نسبت به اند  را در معناي كنايي ترجمه كرده» الغائط
 و پرواضـح اسـت كـه كلمـه    انـد   انصاريان و فولادوند به معناي كنايي آن توجـه كـرده  

  باشد.   نمي »لامستم«معادل كنايي » تماس« يا» مباشرت«
  )75، مائدهال( »....كَانَا يأْكُلانَِ الطَّعام....ما المْسيح ابنُ مريْم إِلاَّ« -4

 مسـتلزم ، طعـام  خوردن زيرا. است حاجت قضاي از كنايه »يأكلان الطّعام«عبارت 
، 1/176 ، القمـي ، 2/201 ، . ابـن بابويـه  7/135، (مترجمـان .است حاجت قضاي و حدث
  )6/422، صافي

 كردند... مي تناول غذا) بشريت حكم به( دو هر ..: .ايالهي قمشه.  
 خوردند... مي غذا] هاي ديگر انسان مانند[ دو هر ..: .انصاريان.  
 خوردند... مي غذا] ديگر هاي انسان مانند[ دو هر و ..: .بهرام پور.  
 خوردند... مي غذا دو هر ..: .فولادوند.  

در آيـه فـوق در معنـاي كنـايي     » يـأكلان الطعـام  «از آنجا كه تعبير  ها:  نقد ترجمه
چـرا  ، رسـانند  نمي فوق چنين مفهومي راهاي  ترجمه، به كار رفته است »حاجت قضاي«

  نيست.» قضاي حاجت«كنايه از » خورند مي غذا«فارسي تعبيركه در زبان 
 )40، عرافلا(ا »....حتَّى يلج الْجملُ في سم الخْياط ....إنَِّ الَّذينَ كذََّبواْ بĤِياتنَا« -5
لـم يتّخـذوا   « در آيه شريفه» وليجه«از مصدر ولوج به معناي دخول و واژه » يلج«

به معني مردي است كه در ميان گروهي  »رسوله و لا المؤمنين وليجهمن دون االله و لا 
به معني شتر نـر در  » الجمل«)  و 2/400، ابن منظور(باشد و از گروه و سنخ آنان نباشد 

  ) 11/123، ابن منظور(شتري كه چهار ساله شده است  ، برابر ناقة
كنايه است از اينكـه محـال و ممتنـع    نيز  »حتّي يلج الْجملُ في سم الْخياط«تعبير 

يعني ورودشان به بهشت تعليق بر  ") 5/320، .(طيب است دخول شتر در سوراخ سوزن
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چنـين چيـزي محقـق    : و اين تعليق بر محال كنايه اسـت بـه ديگـر سـخن    ، محال شده
  )  8/144، (موسوي همداني، و بايد براي هميشه از آن مأيوس باشند، نخواهد شد

نيـز  ، كننـد  هـا را بـا آن مهـار مـي     ني جمل طنابهاي محكمي كه كشتييكي از معا 
بعضي اين معنى را در ، باشد و از آنجا كه طناب و سوزن تناسب بيشتري با هم دارند مي

و حـق  ، اند ولي بيشتر مفسران اسلامي معني اول را ترجيح داده، اند تفسيرآيه بهتر دانسته
 : با آنها است زيرا

شـود كـه بـا تفسـير اول      پيشوايان اسلام نيز تعبيراتـي ديـده مـي   در روايات  -اولا
  متناسب است.

نظير اين تفسير در باره ثروتمندان (خودخواه و متكبر) نيـز در انجيـل ديـده     -ثانيا
چه  ": خوانيم كه عيسي فرمود چنين مي 25و  24جمله  18در انجيل لوقا باب ، شود مي

زيـرا آسـانتر   ، دولتند درآمدن در ملكوت خـدا بسيار مشكل است كساني را كه صاحبان 
است شتر را كه در چشمه سوزن درآيد از اينكه صاحب دولتي در ملكوت خـدا داخـل   

 ."شود

از قديم در ميـان اقـوام   ، شود كه اين كنايه حد اقل از اين جمله چنين استفاده مي  
فـرادي كـه گـاهي    معمول بوده است. هم امروز نيز در ميان ما اين ضرب المثل درباره ا

فلان كس گاهي از  "گويند مي، گيرند رائج است زياد سختگيرند و گاهي بسيار آسان مي
، ..(مكـارم شـيرازي  "كنـد  ولي گاهي از چشمه سـوزن عبـور مـي   ، شود دروازه وارد نمي

  )  170و6/171 
 در چشمه سوزن در آيد (يعني داخل شدنشان به بهشت : .ايالهي قمشه ..

  به چشمه سوزن رود و اين در عادت محال باشد)...  بدان ماند كه شتر
 شتر در سوراخ سوزن درآيد!! [پس هم چنانكه ورود شتر به : .انصاريان ..

  ]...  ورود آنان هم به بهشت محال است، سوراخ سوزن محال است
 شتر در سوراخ سوزن داخل شود... : .بهرام پور ..  
 شتر در سوراخ سوزن داخل شود: .فولادوند .....  
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ترجمـه حرفـي   » يلج الجمل في سـم الخيـاط  «از آنجا كه در برابر   ها:  نقد ترجمه
آقايـان الهـي و   هـاي   ترجمـه ، رسـاند  مـي  مفهوم كنايي اين عبارت يعني محال بـودن را 

نماينـد چـه آنكـه     مـي  باشند ـ  مناسبترين ترجمه  مي انصاريان ـ هرجند ترجمه تفسيري 
  اين رسايي را ندارد.» شد كلاغ سفيد«كنايه معادلي مانند 

 )149، عراف(الا »...يديهمِو لمَا سقطَ فيَ أَ« -6
) قائم مقام فاعل است. و اصل : كلمه: ابو البقاء در كتاب املاء مي گويد يهِمدي أَيف)

يعني هنگامي كـه نـدامت   « »و لما سقط الندم في ايديهم«: جمله به اين صورت ميباشد
قط «ر نظر زجاج نايـب فاعـل   ) د5/350، نجفي خميني(.»كرد در دست آنان سقوط » سـ

كنايه از قلب و جان آنهاست و معناي عبـارت ايـن   » في ايديهم«ندَم و پشيماني است و 
 هايشان افتاد. ها و جان يعني در دل، و چون پشيماني در دستانشان: است

ايشـان بـرخلاف   مرحوم طبرسي نيز تحليل ديگري از اين آيه به دست داده است. 
سقط في ايديهم = وقـَع الـبلاء   «، را بلا دانسته است. بنابراين» سقط«نايب فاعل ، زجاج

؛ يعني بلاء در دستانشان افتاده و اين كنايه است از اينكه بـلاء را نـزد خـود    »في ايديهم
  )63، چنان يافتند همانند كسي كه خود در ايجاد بلا دست دارد. (طيب

در ادبيـات عـرب كنايـه از    كنايه از پشـيماني اسـت زيـرا    » طَ فيَ أَيديهِمسق«تعبير 
  ) 6/374 ، ندامت و پشيماني است. (مكارم شيرازي

 و چون به خود آمدند و از آن عمل پشيمان شدند: ايالهي قمشه....  
 هنگامي كه به شدت پشيمان شدند: انصاريان....  
 و چون پشيمان شدند: بهرام پور....  
 و چون انگشت ندامت گزيدند: فولادوند....  

بر مبناي تفسير » سقطَ فيَ أَيديهِم«ارائه شده براي تعبير هاي  ترجمه ها:  نقد ترجمه
  باشد. مي آيه شريفه و با عبارت  كنايي

 )9، (ابراهيم »...أفَْواههمِ فرَدَواْ أيَديهم في ...ألَمَ يأتْكمُ نبَأُ الَّذينَ« -7
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ي أَفـْواههِم   «جمله : «علامه طباطبايي در ذيل اين آيه آورده است ديهم فـ » فرََدوا أَيـ
هايشان را به دهانهايشان بردند) كنايه است از اينكه ايشان را مجبور به سكوت و  (دست

د و بـه  گذاشـتن  گرفتند و بر دهانهايشان مي گويا دست انبياء را مي، كردند نگفتن حق مى
-12/31، طباطبـايي » (صرف نظر كنند.، كردند كه بايد از سخن حق مي اين وسيله اعلام

نيـز بحـث   » أفـراههم «و» أيديهم«در دو كلمه» هم«) ضمن آنكه در باره مرجع ضمير 34
  باشد.  نمي مبسوطي دارد كه اينجا محل پرداختن به آن

 هان فرو برده.. و آنها (از تعجب و خشم) دست به د: .يا الهي قمشه....  
 تحقير كردن ، استهزا، هايشان را [به عنوان اعتراض .. آنان دست: .انصاريان

  ....هايشان بردند ] در دهان و پاسخ ندادن به دعوت پيامبران
 آنها دست بر دهان گرفتند: بهرام پور .......  
 بـر دهانهايشـان    ... آنـان دستهايشـان را [بـه نشـانه اعتـراض     : فولادوند [

  نهادند....
ارائه شـده بـراي تعبيـر    هاي  شود ترجمه مي همانطور كه ملاحظه ها:  نقد ترجمه  

»هِمي أَفْواهف مهيدوا أَيددارنـد  » هـم «كه در تعيين مرجع ضمير هايي  علاوه بر تفاوت» ر
 سـايرين بـراي  ، و به جز آقـاي بهـرام پـور   اند  معناي كنايي را نياوردهها  هيچكدام از آن

  اند. ترجمه تفسيري) رفته(اشاره به مفهوم اين جمله به سراغ ترجمه و توضيح عبارت 
8- »التَّنُّور فَار رُنَا وَاء أمتَّى إذَِا ج40، (هود »....ح( 

معنايش اين است كه ديگ بـه   "فار القدر يفور فورا و فورانا ": شود وقتي گفته مي
 "فـار النـار   ": شـود  جوشيد. و وقتي گفتـه مـي  يعني به شدت ، جوش آمد و فوران كرد

از لغـات   "تنـور  "و كلمـه ، اش بالا رفت معنايش اين است كه آتش مشتعل شد و شعله
  ، مشترك فارسي و عربي است

معناي گفتار خداي تعالي : از امير المؤمنين علي عليه السلام روايت شده كه فرمود 
»التَّنُّور فار هاي آمدن روز ظاهر گرديـد و شـب    كرد و نشانه يعني سپيده صبح طلوع» و

ور  «معنـاي  ». نور الصبح تنويراً«: سپري شد. چنانچه عرب در اين باره ميگويد » فـار التَّنُّـ
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چنانچـه عـرب   ، آنست كه خشم خدا بر آنها سخت شد و انتقام وي آنان را فرا گرفـت 
ديـگ ايـن قـوم بـه     » مالقـو  -فار قدر«و يا گويد ، تنور گرم شد» حمي الوطيس«: گويد

جوش آمد كه هر دو كنايه از شدت جنگ و سختي آن است. چنانچه آن شاعر نيز گفته 
  : است

  و نفثأها عنا إذا حميها غلا               تفور علينا قدرهم فنذيمها        
ولـي مـا حـرارت آن را هـر گـاه بـه       ، (يعني ديگ آنها (براي جنگ) بر ما جوشيد

، نشانديم) كه منظور از جوش آمدن ديـگ همـان جنـگ اسـت     يجوشش مي آمد فرو م
و چنانچـه كـلام را بـر همـان معنـاي      ، ولي اين معني بعيدتر از همه اقوال گذشته است

) 12/59، مترجمـان (حقيقي خود كه روايت هم شاهد آن است حمل كنـيم بهتـر اسـت.   
بـه كـار رفتـه     در معناي مجازي و كنايه از غضـب خداونـد  » التنور«كلمه : برخي گويند

) 6/532، است يعني شعله غضب خداوند شدت گرفت و فوران كـرد (مكـارم شـيرازي   
اين تعبير در فارسي و هم در زبان عربي آمده است كه شدت غضب را تشبيه به فـوران  

  )  9/98، جاكنند. (همان آتش مي
 از تنور آتش آب بجوشيد...  : .ايالهي قمشه ...  
 و تنور فوران كرد... : .انصاريان ....  
 و تنور جوشيدن گرفت...: .بهرام پور ....  
 و تنور فوران كرد... : .فولادوند ......  

ترجمـه حرفـي اسـت    » فـار التنـّور  «مربوط به تعبير ها  همه ترجمه ها:  نقد ترجمه
، ترجمه شود» شعله ورشدن غضب خداوند«در معناي كنايي » فار التنور«ضمنا اگر تعبير

را افـزوده اسـت ترجمـه خـارج از مـتن      » آب«كه كلمـه  اي¬قمشهمه مرحوم الهي ترج
  خواهد بود.

 )92، (هود »....... و تَّخذَتْمُوه وراءكمُ ظهريِاً.قَالَ يا قَومِ« -9
انداختن در پشت سر كنايه از فراموشي و بـي اعتنـايي   واتَّخَذْتُموه وراءكمُ ظهرِياً 

كنايـه از فراموشـي و بـي تـوجهي و نپـزداختن بـدان       »  ظهريـا )  «5/45، .(قرشـي  است
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اعتنايي نسبت به چيزي را  خواهند بي ) در زبان عرب هنگامي كه مي4/264، مغنية(. است
 "يـا  "جعلتـه دبـر اذنـى    "يا "جعلته تحت قدمى "گويند به صورت كنايي بيان كنند مي

پشت سر گذاشتم)  -پشت گوش انداختم(آن را  "جعلته ظهريا "يا "جعلته وراء ظهرى
ياء نسـبت اسـت و كسـره ظـاء     ، (بر وزن قهر) گرفته شده و ياء  و ظهري از ماده ظهر 

  )   9/214، دهند.(مكارم شيرازي بخاطر تغييراتي است كه گاه در اسم منسوب مي
 خدا را به كليّ فراموش كرديد.... : .ايالهي قمشه ..  
 ايد شت سر قرار داده و فراموشش كرده.. او را پ: .گفت: انصاريان....  
 ايد... .... او را پشت سر نهاده: گفت: بهرام پور.  
 ــد ــه : .گفــت: فولادون ــد [و فراموشــش  ...او را پشــت ســر خــود گرفت اي

  .ايد]... كرده
بـه معنـاي    اي¬قمشـه ارائه شده تنها مرحوم الهي هاي  در ترجمه ها:  نقد ترجمه  

و مفهـوم ايـن عبـارت    اند  كنايي روآورده است و سايرين ترجمه حرفي را به كار گرفته
او را پشـت سـر   هرجنـد ترجمـه آقـاي بهـرام ونـد(     اند  كنايي يعني فراموشي را افزوده

بـه معنـاي پشـت سـر     » سـر نهـادن  پشـت  «ايد) جاي درنگ دارد چه آنكه عبارت  نهاده
  )1385، انواري(باشد مي بور كردنپيمودن و ع، طي كردن، گذاشتن
 )29، سرالاا( ».....ولاَ تبَسطْها كلَُّ البْسط تَجعلْ يدك مغْلُولةًَ إلِىَ عنُقك ولاَ«-10

شـوند. بـه انسـان     مـي  ابزار ويژه به بندكشيدن كه اعضاء در وسط آن نهـاده »  الغُْلُ«
)   ، (الراغـب الإصـفهاني  گويند » دست در زنجير(»مغلول اليد«بخيل  طُ «ذيـل غـلّ : »البسـ

كنايه از بخشش است.(ابن » بسطُ اليد« . آن را پخش كرد: ء الشي . بسط نقيض قبَض است
  ماده بسط)، منظور

ك   و لا تَجعلْ يدك مغْلُولةًَ إلِـى «مفسران در ذيل آيه  ايـن جملـه   «انـد:   آورده »عنُقـ
» و لا تبَسطْها كُلَّ البْسط«كند. جمله  چشمي نهي مي -و تنگ بطور مبالغه آميزي از بخل

 "دست بـه گـردن بسـتن    ") «14/126 ، مترجمان، 6/470، طوسي(كنايه از اسراف است.
درسـت  ، كنايه است از خرج نكردن و خسيس بـودن و خـودداري از بخشـش نمـودن    
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تـرين و   تعبيـر بليـغ  باشـد ايـن    است كه كنايه از بـذل و بخشـش مـي    "بسط يد "مقابل
  )13/114، طباطبايي(رساترين تعبير در مورد نهي از افراط و تفريط در انفاق است.

 و نه هرگز دست خود (در احسـان بـه خلـق) محكـم بـه      : ايالهي قمشه
  دار.... و نه بسيار باز و گشاده، دار گردنت بسته

 چيزي را و دستت را [چون بخيلان به نشانه اينكه قدرت انفاق : انصاريان
] دست  ] برگردنت بسته مدار و [آن چنان هم در انفاق به تهيدستان نداري

  .....و دل باز مباش
 ت  : بهرام پور ] بـه گـردن خـويش ببنـد و نـه [بـه        نه دستت را [بـه خسـ

  ....] يكباره بگشاي سخاوت
 دسـتي   ] گشـاده  و دستت را به گردنت زنجير مكن و بسيار [هم: فولادوند

  ...منما
باشـند   مـي  انصاريان و فولادوند وفادار به معناي كناييهاي  ترجمه  ها:  رجمهنقد ت
و بهرام پور به معناي لغوي كلمات بسنده شـده اسـت و   اي  قمشهالهي هاي  ولي ترجمه

دك مغْلُولـَةً إِلـى   «همه مترجمان فوق نسبت به عبارت ك   و لا تجَعلْ يـ صـرفا بـه   » عنُقـ
شـايد بهتـر بـود بـراي ايـن       اند. هرچند توضيحاتي را افزودهند ا ترجمه حرفي رو آورده

آوردند كه در فرهنـگ فارسـي كنايـه از نـاتواني در بخشـش يـا         مي عبارت نيز تعبيري
  رساند. مي خسيس بودن را 

 )11، كهفال( »... ً.علىَ آذَانهمِ  فضَرَبَنَا«-11
زمخشرى در تفسير كشاف خود .)8/332، طيب(. اين جمله كنايه از خواب است   

اى بر آن غار زديم تا ديگر گوشهايشان صداهاى خـارج را نشـنود و از    يعنى پرده: گفته
خواب سنگينى بر آنان مسلط كـرديم كـه هـيچ    : خواب بيدار نگردند. و به عبارت ديگر

هـر  ، صدايى بيدارشان نكند هم چنان كه اشخاصى كه سنگين خواب هستند همينطورند
همـان   هك ـ "ضـربنا  "مفعـول ، بنا بر ايـن ، گردند گوششان فرياد بزنى بيدار نمىچه بيخ 

فـلان بنـى علـى     ": حجاب باشد در كلام حذف شده هم چنان كه در عبارت معـروف 
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، چون مقصود معلـوم اسـت  ، گويند چه بنا كرد و نمى، حذف شده "بنى "مفعول "امرأته
يه از ايـن اسـت كـه خـداى تعـالى بـا       جمله مذكور كنا دانند كه اطاقى بنا كرد. همه مى

 )13/345 ، طباطبايي، 705 /2، شفقت و مدارا آنان را به خواب برد. (زمخشري

اين است كه ما خـواب   "فضَرَبَنا علىَ آذانهمِ "معناى: در مجمع البيان آمده استو    
ضـربنا علـى    "و اين تعبير نهايت درجه فصاحت را دار، را بر گوشهاى آنان مسلط كرديم

گـويي   "خواباندن "كنايه ظريفي است از  (پرده بر گوش آنها زديم) در لغت عرب "آذانهم
شود تا سخني را نشنود و اين پرده همان پـرده   مي پرده و حجابي بر گوش شخص افكنده

خوابي اسـت كـه گوشـهاي انسـان را از كـار      ، خواب است. به همين دليل خواب حقيقي
ين دليل هنگامي كه كسي را ميخواهند بيدار كنند غالبا از طريـق صـدا   و نيز به هم، بيندازد

    )357و358/ 12 ، كنند.(مكارم شيرازي زدن و نفوذ در شنوايي او بيدارش مي
 پس ما (در آن غار از خواب) بر گـوش و هـوش آنهـا تـا     : ايالهي قمشه

  چند سالي پرده بيهوشي زديم.
 هايشـان چيـره    خواب را بر گوش، پس سالياني چند در آن غار: انصاريان

  ساختيم.
 ي خـواب  هايشان [پـرده  پس در آن غار سالياني چند بر گوش: بهرام پور  [

  زديم.
 سالياني چند بر گوشهايشان پرده زديم.، پس در آن غار: فولادوند  

توجه » ضربنا علي آذانهم«ارائه شده به معني كنايي هاي  در ترجمه ها: نقد ترجمه  
معنـاي  » بر گوشهايشان پرده زديـم «يا ترجمه به صورت» خواب«افزودن واژه شده و با 

  اند. كنايي را اين عبارت را رسانده
12- » حب ةٌ علـَى           و أحُيطَ بِثمَرهِ فأَصَـ ي خَاويِـ ا وهـ ا أَنفـَقَ فيهـ ه علـَى مـ ب كفََّيـ يقَلِّـ
 )42، كهفال( »....عروُشها

در مفهـوم   »علىَ عروُشها خَاويِةٌ«و  »يقَلِّب كفََّيه«، »أحُيطَ بِثمَرهِ«در اين آيه سه تعبير 
   اند. كنايي به كار رفته
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»ِرهَيطَ بِثمُأح«  
كنايه است از اهلاك و نـابود شـدن اسـت. وي    » احيط«زمخشري معتقد است كه 

و هـر  ، را احاطـه كـرد   است؛ يعني دشمن او» احاطَ به العدو«از » اُحيطَ«اصل : افزايد مي
گاه دشمن كسي را محاصره كند بر او مسلط و چيره خواهد شد. سـپس ايـن تعبيـر در    

إِلاَّ أنَ «آيـه شـريفه   ، رود. نظيـر ايـن آيـه    مورد هر نوع اهلاك و از بين بردن به كار مي
ُاطَ بكِمحباشد. يعقـوب بـه فرزنـدانش     ) است كه كنايه از هلاك شدن مي66(يوسف»ي

مگر آنكه همگي ، بايد به من اطمينان دهيد كه اين پسرم (بنيامين) را برگردانيد: يدگو مي
 )64، هلاك شويد (طيب

»هكفََّي قَلِّبي«  
 يباليد  تَقْل :حبَبه معناي پشيماني است فأَص  قَلِّبي  هاز پشيماني دسـتش را بـر   :  كَفَّي

چون شـخص نـادم   ، كنايه از ندامت است  و، ذيل قلب): زند.(الراغب الإصفهاني مي هم
سـازد. تقليـب    بيشتر اوقات حالت دروني خود را با پشت و رو كردن دستها مجسم مـي 

 زيـرا انسـان پشـيمان دسـتش را زيـر و رو     ، كنايه از پشيماني و حسرت اسـت : الكفين
   )2/724، (زمخشري، كند مي

زمخشري پشيمان شدن است.   »يقلبّّ كفيّه«نظر دارند كه مقصود از  مفسران اتفاق 
دست بر دست ديگر زدن كنايه از پشيماني و حسرت خوردن است؛ بـه دليـل   : گويد مي

اينكه شخص نادم در هنگام اظهار پشيماني كف يك دسـت را بـر پشـت دسـت ديگـر      
 )64، طيب حسيني: به نقل از276، همان(زند. مي

  »عروُشها  خاويِةٌ على«
 ": باشد. ابـو الـنجم عجلـي گويـد     مي واء به معناي خلاءخاوية از ريشه خواء و خ
  "يبدو خواء الأرضِ من خَوائه

» خاويѧة خـوت الـدار   «تعبيـر  ، خواء بمعناى بمعناى فرجه و فاصله دو چيز اسـت  
) تعبيـر  2/639، يعني ساكنان خانه هلاك شـدند و خانـه از آنهـا خـالي شـد. (طبرسـي      

   )13/439 ، طباطباييخرابي است (كنايه از كمال » خاوية علي عروشها«
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 هايش همه نابود گرديد و او (از شدت حزن  و ثمره و ميوه: ايالهي قمشه
  ....زد و اندوه) بر آنچه در باغ خرج كرده بود دست بر دست مي

 هـا   پس در حالي كه همه داربست، هايش از بين رفت تمام ميوه: انصاريان
  ....ردك دو دستش را زير و رو مي ، فرو ريخته

 دست حسـرت بـر دسـت    ، هايش نابود شد. ] ميوه و [سر انجام: بهرام پور
  .ها و در و ديوار آن فرو ريخته بود... ساييد در حالي كه همه داربست مي

 هايش را فرو گرفت. دستهايش را بر هـم   ] ميوه و [آفت آسماني: فولادوند
  ....زد در حالي كه داربستهاي آن فرو ريخته بود مي

در معناي كنايي ترجمه » أُحيطَ بثِمَرِه«فوق تعبير هاي  در همه ترجمه ها: رجمهنقد ت
آقاي انصاريان ترجمه معنـايي ارائـه داده   » يقَلِّب كَفَّيه«ولي براي  عبارت كنايي اند  شده

ةٌ « و نسـبت بـه عبـارت    انـد   است و مترجمان ديگر ترجمه ارتبـاطي آورده  علـَى   خَاويِـ
آقاي الهي ترجمه اين تعبير را فرو گذاشته اسـت و  سـايرين نيـز بـه ترجمـه      » عروُشها
  اند. فروريخته بود) اكتفا كردهها  داربست(معنايي 
13- »هيدلىَ يع مالظَّال ضعي م27، فرقانال( »....ً.و( 

الأسنان و حرق «، »أكل البنان«، »السقوط في اليد«، »عض اليدين و الأنامل«تعبيرات 
) 3/276، زمخشـري (تمامي اينها كنايه از خشم و حسرت اسـت.  »قرع الأسنان«و  »الأرم

هم چنان كه خداي ، به معناي دندان گرفتن است "عض ": راغب در مفردات گفته كلمه
: و نيز فرموده "سر انگشتان خود به دندان بگزيد -عضُّوا عليَكُم الأْنَاملَ ": تعالي فرموده

" و مالظَّال ضعي موو اين عبـارت   "گزد روزي كه ستمگر دستان خود را با دندان مي -ي
چون عادت مردم همين است كه در هنگام ندامت چنين رفتاري دارنـد  ، است از ندامت

كاش فلان كار كه در اثر فـوتش بـه   اي  كند و به همين جهت در چنين مواقعي آرزو مي
هـم چنـان كـه قـرآن حكايـت كـرده كـه        ، شد فوت نمي چنين روزي دچار شدم از من

ذْ فُلانـاً خَليلـًا       يا ويلتَـى  "گويند مي ي لـَم أتََّخـ كـاش فلانـي را دوسـت خـود     اي  -ليَتنَـ
 ")  و در فارسي نيز ضرب المثل است كـه فـلان كـس   15/281 ، طباطبايي.("گرفتم نمي
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شـود   دست گفته مي، نگشتولي در عربي به جاي ا "گزيد انگشت حسرت به دندان مي
گـزد بلكـه گـاه     و شايد رساتر باشد چون هميشه انسان در چنين حالاتي انگشـت نمـي  

 "شود كه همچون آيه مـورد بحـث   مخصوصا در عربي بسيار مي، گزد پشت دست را مي
شود كه شدت تاسف و حسرت را به طرز گويـاتري   گفته مي، يعني هر دو دست "يديه

شـود ايـن كـار     اه در فارسي نيز دست به دندان گزيدن نيز گفته ميكند). البته گ بيان مي
نگرنـد   شايد به خاطر اين باشد كه اين گونه اشخاص هنگامي كه گذشته خويش را مـي 

گيرند و اين نوعي انتقام اسـت   دانند و تصميم بر انتقام از خويشتن مي خود را مقصر مى
  : ) شاعر گفته است15/70، اييطباطبتا بتوانند در سايه آن كمي آرامش يابند.(

ــونٍ غبَكم ــض علــى  يع  ــه  يدي
  

ــاعِ   ــد البيِـ ــه بعـ ــينَّ غبَنـَ  تبَـ
 

ديدگي اش را پس گزد تا زيان مي كه دستش را به دهاناي  مانند شخص زيان ديده
) ابن زبير آورده اسـت كـه عمـر    682، الرغب الإصفهاني(از خريد و فروش آشكار كند.

 شد به شدت بخشي از دسـتش را  مي خطاب]هرگاه بر يكي از افراد خود خشمگين[بن 
  )6/343، گزيد.(ابن أبي الحديد مي

 روزي كه شخص ظالم پشت دسـت حسـرت بـه دنـدان      : ايالهي قمشه
  ....گرفته

 از شـدت انـدوه و    دو دسـت خـود را  ، و روزي كـه سـتمكار  : انصاريان]
  ....گزد ] مي حسرت به دندان

 هاي خود را به دندان گزد و روزي كه ستمكار دست: ربهرام پو....  
 گزَد و روزي است كه ستمكار دستهاي خود را مي: فولادوند....  

البتـه در ايـن مـورد    ، ارائه شده ترجمه حرفي استهاي  همه ترجمهها:  نقد ترجمه
دسـت بـه دنـدان    «رساند؛ چه تعبيـر  مي ترجمه حرفي كلمات نيز معناي كنايي فارسي را

در فارسي نيز به معناي شدت حسرت و پشيماني است. در لغـت نامـه دهخـدا    » گزيدن
دست به دندان گزيـدن؛ حسـرت و تأسـف خـوردن و نـدامت و پشـيماني       : آمده است
  : ) سعدي نيز گويد22/619، دهخدا(داشتن... 
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  نادر گرفت دامن سوداي وصلشان     دستي كه عاقبت نه به دندان گزيده اند
)347، (غزليات   

 )48، صافاتال( »عندْهم قَاصرَات الطَّرفْ عينٌ« -14
در اصل به معني پلك چشمها است و از آنجا كه به هنگـام نگـاه كـردن     "طرف "

يعني آنها تنها به همسران ، كردن است آيند اين كلمه كنايه از نگاه پلكها به حركت در مي
نگرند. يا اينكه كنايه  مي و به آنان، برگرفتهچشم خود را از همه چيز ، كنند خود نگاه مي

و جز مهر آنها مهـر ديگـري را   ، ورزند از آن است كه آنها فقط به همسرانشان عشق مي
  . )ذيل قصر، البلاغةاساس . 11/50، طيب(. )55و  19/56، در دل ندارند (مكارم شيرازي

 بـه  و در بزم حضورشان حوران زيبا چشمي است كـه(جز  : ايالهي قمشه
  شوهر خود) به هيچ كس ننگرند.

 و در كنارشان زنـاني هسـتند كـه فقـط بـه شوهرانشـان عشـق        : انصاريان
  ورزند. مي

 و در كنارشان دلبراني درشت چشـم اسـت كـه [بـه همسـران      : بهرام پور
  خود] چشم دوزند.

 ديده باشند. نگاه و فراخ ] فروهشته و نزدشان [دلبراني: فولادوند  
انـد،   آورده» قاصـرات الطـرف  «اسـاس آنچـه در تفسـير تعبيـر    بـر  هـا:   نقد ترجمه

و انصــاريان بــا معنــاي كنــايي آن منطبــق اســت و اي  قمشــهآقــاي الهــي هــاي  ترجمــه
هماهنـگ  انـد   با معنايي كه در تفاسير آورده» فروهشته نگاه«و » دوزند مي چشم«تعبيرات

سوره الرحمن  56آيه  »فيهن قاصرات الطرف«نيست. مترجمان فوق در ترجمه عبارت 
  اند. نيز همينگونه ترجمه كرده

 )16، قلمال( »سنسَمه علىَ الخْرُْطُومِ« -15
كنايـه از نهايـت خوارسـازي     »سنسمه علي الأنـف «، »سنسَمه علىَ الخْرُطُْومِ«تعبير 

) يعني او را در ميـان عالميـان بـر وجهـي خـوار و رسـوا       5/210، فيض كاشاني(است. 
چنانچـه داغ بـر بينـي را نتـوان پنهـان      ، هيچكس پوشيده و پنهـان نباشـد   كه بر، سازيم
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بيني كه تنهـا در   "خرطوم "زيرا اولاً تعبير به، )13/268، نمود.(حسيني شاه عبدالعظيمي
و ثانيـاً   ، اسـت  ]شود تحقير روشني بـراي آنها[خوارشـدگان   مورد خوك و فيل گفته مي

گي و عزت است همانگونه كه در فارسـي نيـز   در لغت عرب معمولا كنايه از بزر» بيني«
 "گوئيم بيني او را به خاك بماليد دليل بر اين است كه عزت او را بر باد دهيـد  وقتي مي

حتـي در حيوانـات در صـورت آنهـا     ، علامت گذاردن مخصوص حيوانات اسـت  "ثالثا
ه و در اسـلام نيـز ايـن كـار نهـي شـد      ، شـود  گذاري نمي مخصوصا بر بيني آنها علامت

  )24/388، .(مكارم شيرازي است
 اش داغ (شمشير) نهيم.  به زودي بر خرطوم و بيني: الهي قمشه اي  
 به زودي بر بينيِ [پر باد و خرطـوم ماننـد] ش داغ رسـوايي و    : انصاريان

  . نهيم خواري مي
 اش داغ نهيم [و رسوايش كنيم زودا كه بر بيني: بهرام پور .[  
 داغ نهيم [و رسوايش كنيم اش زودا كه بر بيني: فولادوند .[  

مه علـَى الْخرُْطـُومِ   «براي تعبيـر ، ارائه شدههاي  همه ترجمهها:  نقد ترجمه  »سنسَـ
بسنده كرده » سنسم«به ترجمه لفظي واژه اي  قمشهباشند و آقاي الهي  مي ترجمه معنايي

 »مـاليم  مـي  بينـي او را بـه خـاك   «است و از مفهوم خوارساختن اثـري نيسـت. عبـارت    
بيني كسـي را بـه خـاك    «تواند معادل كنايي اين عبارت باشد؛ چه در فرهنگ فارسي مي

  )2/621، ؛ [يعني] او را ذليل و خوار مغلوب ساختن.(دهخدا»ماليدن
  )42، قلمال( »....يوم يكشْفَ عن ساقٍ« -16
شود) بـه گفتـه جمعـي از مفسـرين      (ساقها برهنه مي "يكشْفَ عنْ ساقٍ "جمله   

زيرا در ميـان عـرب معمـول بـوده     ، كنايه از شدت هول و وحشت و وخامت كار است
زد و ساق پاها برهنـه   گرفت دامن را به كمر مي هنگامي كه در برابر كار مشكلي قرار مي

مفسر معروف از تفسير اين آيه سؤال  "ابن عباس "خوانيم هنگامي كه از لذا مي، كرد مي
هر گاه چيزي از قرآن بر شما مخفـي شـد بـه تعبيـرات عـرب در اشـعار       : كردند گفت
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جنگ مـا   ": و قامت الحرب بنا على ساق: گويد ايد كه شاعر مي آيا نشنيده، مراجعه كنيد
  .)  24/413، يكنايه از شدت بحران جنگ است.(مكارم شيراز "را بر ساق پا نگهداشت

  : در سروده حاتم طائي آمده است
  أخَو الحربِ إنِ عضَّت بهِ الحرب عضَّها       وإنِ شمَرَت عن ساقها الحرب شمَرا     

  ) 82: ديوان(                                                                                    
تم كه اگر جنگ وي را بگزد و سخت شود و شـدت گيـرد   [من آن]جنگجويي هس

  زند.   مي دامن همت به كمر
 در آن روز بسيار سخت: يا الهي قمشه.....  
 روزي را كه كار بر آنان بـه شـدت سـخت و دشـوار      [ياد كن: انصاريان [

  ...، .شود
 سخت و دشوار شود روزي كه كار [بر كافران: بهرام پور [....  
 زار [و رهايي دشوار] شود، كارروزي كه : فولادوند....  

 ترجمـه اند  آورده» يكشْفَ عن ساقٍ«كه براي تعبيرهايي  همه ترجمهها:  نقد ترجمه

  ارتباطي است و به مفهوم كنايي عبارت توجه شده است.
  )10، حزابالا( »....بلغَتَ الْقُلُوب الحْنَاجرَِ وو إذِْ زاغتَ الأْبَصار  ....إذِْ جاؤوُكمُ« -17

در معنـاي   »وبلَغـَت القُْلـُوب الْحنـَاجرَِ   «و  »زاغَت الأَْبصار«در آيه فوق تعبيرهاي
  : زيرا در تفسير آين آيه آورده انداند  كنايي به كار رفته

كنايـه اسـت از كمـال    ، و رسيدن جانها بـه گلـو  ، اين دو وصف يعني كجي چشم 
در آن روز آن قدر ترسيدند كه بـه حـال جـان دادن    و مسلمانان ، چيرگي ترس بر آدمي

و جـان بـه گلوگـاه    ، دهـد  كه در آن حال چشـم تعـادل خـود را از دسـت مـى     ، افتادند
، جمع حنجره است و آن انتهاي گلو اسـت » حناجر«)  لفظ 16/428 ، طباطباييرسد.( مي
آيد و قلب  مي شود و بالا بزرگ مي، گويند اگر ريه از ناراحتي و غم و غصه ورم كند مي

آيد و به همين سبب است كه به فرد ترسـو   بالا مي، هم با بالا آمدن آن تا ابتداي حنجره
هنگـامي  : گويـد  مي، اش باد كرده است. زمخشري همين نظر را نقل كرده ريه: گويند مي
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كه ريه از شدت ترس و وحشت و خشم و اندوه شديد متورم شود بزرگ شده و قلـب  
اش  ريـه : گوينـد  و به همين خاطر است كه به ترسو مـي ، آيد بالا مي از جايش تا حنجره

) ممكن است كه اين مثال كنايه از اضطراب قلب و دلهره 3/526، زمخشري( بزرگ شد.
بلغَتَ الْقُلـُوب   ") جمله1039 /5، مترجمان(رسد. هر چند حقيقتا قلب به گلو نمي، باشد

ود) كنايه جالبي است شـبيه آنچـه در زبـان فارسـي     (قلبها به گلوگاه رسيده ب "الحْناجرَِ
قلب به معني عضو مخصـوص  ، و گرنه هرگز "جانش به لب رسيد "گوئيم مي داريم كه

مكارم رسـد.(  كند و هيچگاه به گلوگاه نمـي  مركز پخش خون از جاي خود حركت نمي
نبـرد  در : «) در مجمع اليان به نقل از ابـو سـعيد خـدري آمـده اسـت     17/220 ، شيرازي

  القلـوب   ء نقولـه فقـد بلغـت    هـل مـن شـي   : خندق به رسول خدا(ص) عرض كـرديم 
كنايـه  » الْقُلـُوب لـَدى الحْنـَاجرِِ   «) ضمن آنكه تعبير4/242، الحناجر؟....(عروسي حويزي
رسد كه گويي  گويا كار مردم از شدت وحشت به جايي مي، است از نهايت درجه ترس

) و 17/485، طباطباييآيـد.(  شود و تـا حنجـره بـالا مـي     دلهايشان از جاي خود كنده مي
  به نام جان كندن در ميان نيست. اي  پرواضح است كه در روز قيامت پديده

 چشمها حيران شد و جانها به گلو رسيد: .اي الهي قمشه .......  
 ها به گلو رسيد... ] خيره شد و جان ها [از شدت ترس .... ديده: .انصاريان. 

 ها به گلوگاه رسيد ها خيره شد و جان .... چشم: .بهرام پور....  
 چشم خيره گشت و جان به گلوگاه رسيد: .فولادوند ........  

در معناي كنايي ترجمه  »زاغتَ الأْبَصار«فوق تعبيرهاي  در همه ترجمه ها:  نقد ترجمه
به معناي حرفي بسنده شـد هرچنـد عبـارت     »بلغَتَ القْلُوُب الحْناَجرَِ«شده ولي براي تعبير

جملـه  ، تواند به معناي شدت امر باشد ولي اگر به جاي اين عبارت مي به گلو رسيدها  جان
شد مناسب تر  مي كه در فرهنگ كنايات فارسي رايج است به كار برده» جانها به لب رسيد«

  : سعدي گويد: بود. هرچند در فارسي جان به حلق رسيدن نيز به كار رفته است
گو تشنگان باديه را جان به لـب رسـيد  

  
خوش اندريتوخفته دركجاوه به خواب    

)238: (غزليات سعدي  
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وگر به كام رسدهمچنان رجايي هسـت
  

يـد    به كام دل نرسيديم و جان بـه حلـق رس
)79(همان   

18- »ههجبِالأُنثىَ ظلََّ و مهدَشِّرَ أحإذَِا باً ودوس58، نحلال(  ».....م( 
، بطور كنايـه خشـمناك شـدن اسـت    ، و سياه شدن روي "اسوداد وجه "مقصود از

  )  7/407، آلوسي( ) كنايه از ترشرويي و اندوه و انديشناكي 12/400، طباطبايي(
 (از شدت غم و حسرت) رخسارش سياه شده: الهي قمشه اي....  
 اش سياه گردد... ] چهره [از شدت خشم: انصاريان.  
  گردد در حالي كه خشم و انـدوه خـود را فـرو     رويش سياه مي: پوربهرام

  .خورد... مي
 گردد... اش سياه مي چهره: فولادوند.  

توجه شده » مسودا«در ترجمه هاي ارائه شده به معناي حرفي كلمه  ها:  نقد ترجمه
از شـدت  «، »از شـدت خشـم  «تعبيرات» ظلّ وجهه مسودا«و براي رساندن معناي كنايي 

  اند. و اين قبيل نعبيرات را افزوده» حسرتغم و 

  نتيجه
بهرام پـور و فولادونـد از   ، و آقايان انصارياناي  قمشهكه الهي هايي  در باره ترجمه

  : توان گفت اند مي تعابير كنايي آيات قرآن مجيد ارائه داده
 .براي اكثر تعابير كنايي معادل كنايي فارسي بياورنداند  كوشيدهاين مترجمين  همه .1

بـراي اشـاره بـه معنـاي     اند  كه به سراغ ترجمه حرفي رفتهها  در بسياري از ترجمه .2
و آقايـان  اي  قمشـه مانند ترجمه الهي  اند. كنايي از كلمات توضيحي استمداد جسته

  »ردوا أَيديهم في أَفْواههِم«انصاريان فولادوند در ذيل تعبير

تعبيراتي نيستند كه در زبان فارسـي  ها  ترجمه به كار گرفته درهاي  از معادلاي  پاره .3
باشد.   مي رايج باشند و براي خواننده همان مفهومي را تداعي كنند كه مراد آيه قرآن

اً «مانند ترجمه آقاي بهرام پور در ذيل   سـر  پشـت  را او»(واتَّخذَتْمُوه وراءكُم ظهرِيـ
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تمـاس داشـتيد...) و ترجمـه آقـاي      بـا زنـان  (» لامستم النسـاء «ايد) يا در ذيل  نهاده
  خوردند) هر دو غذا مي(»كانا يأكلان الطعّام«فولادوند در ذيل 

آقاي بهرام پور نياز بـه بـازنگري   هاي  توان گفت كه برخي از ترجمه مي در مجموع .4
شود چرا كه براي برخي  مي دارد و نسبت به ترجمه سايرين نوعي ناهماهنگي ديده

 شـود  و در برخـي بـه سـراغ توضـيحات      مي مه حرفي اكتفااز تعابير كنايي به ترج
   .روند مي
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